لب های شیرینی که در خاک گم شده اند
بوسه هائی که در حافظه رنگین تر از واقعیت اند

حاره هائی که هرگز جمعی نمی شوند

و در انفرادی هولناک

پرنده وار

بسوی کهکشان های خای

پرواز می کنند.

از اینکه بودی چه حاصلی برداشتی

که اینک با واژهای عتیقه

تصویرهای رنگ پریده را

بر کاغذهای گمشده

ترسیم می کنی

گمشده در افعال دیرهنگام

نشسته در صفت های بی موصوف

خفته در خاطره های همچون شن

کجاست آنکه همین را می نوشت

که باید بنویسم

کجاست اشتهائی که

از واژه عشق می آفرید و

از صدای کلمات به سمفونی های مدهوش می رسید
نه

دریعی نیست و حسرتی

تنها تسلیم ممکن و مطلوب را

به پنجره ای بسپارم

که از هوای کوهستان می نوشد و

گل ها را 

مادرانه

شیر می دهد. به خاطرهء بوسه هائی

که چون به لب می رسند

آب می شوند.
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